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  ۴۳۳خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

ض اصل نکاح باشد به يض نفس و تفويکه تفو استن يا مسئله اُولي :تا مسئله است سه» ضيتفو«در مبحث 

 ست و خارجيگر نيد يدر جا است) مو آله و سلّ هياالله عل يصلّ(غمبرين جزء مختصات پيکه ا» هبة النفس« يمعنا

 ض بضع استيض، تفويقسم دوم تفو. مطرح شد) مو آله و سلّ هياالله عل يصلّ(در مختصات نبي ث هم هست کهاز بح

از مهر  يست؛ نه قبل از عقد ناميناز مهر لاً ياجمالاً و تفص يچ اسميه ست،ياز مهر ن يچ نامينکاح هست و ه عنيي

 ولي گر استيد شود مطلبي يحالا بعد که مهر مطرح م قد بودع زمان با اقع بشود، نه همو» هياً عليمبن«بود که عقد 

 يينمنتها تع مطرح است، درخواست مهر مطرح است، ن است که مهريض ايقسم سوم تفو. تاکنون سخن از مهر نبود

 ا هر چه که همسر گفتي کنند هر چه که شوهر گفت يتوافق م ا به شخص ثالث؛ي »أحدهما«شود به  يض ميآن تفو

  .گر خواهد آمديض در بخش دين قسم سوم تفويا .ا شخص ثالث گفتيکه پدرشان گفت  ا هر چهي

. در مسئله دوم است »عيتمت« که مسئله يمتا مسئله دارد که ما در مسئله دوم الآن قرار داد ض ششيقسم دوم تفو 

. هر برده نشده استاز م يچ ناميه  مهر است،يينض اصل مهر است، نه تعيکه فعلاً محل بحث است تفو يضيپس تفو

  .ک مطلبين يمطرح است، ا »متعه«نجا مسئله يدر ا

را  آن ست؟ اصليا مستحب نين متعه مستحب است يا ايشود آ يسؤال م ينکه گاهين است که ايگر ايمطلب د

ست که يطور ن نيا ،يفيمطرح کرده است نه حکم تکل يک حکم وضعي مطرح کرده است به عنوان يمکه قرآن کر
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است که محور اصلي آن حکم  ٢﴿آتوا الزكاةَ﴾را ما بگوييم اين امر استحبابي است، اين نظير  ١عوهن﴾﴿متن يا

اصل آنچه که در قرآن . کنند به اينکه به اين امر مالي عنايت کنيم و آن را امتثال کنيم وضعي است، ما را مکلّف مي

حکم وضعي را تعيين کرد » بقره«از سوره مبارکه  ۲۴۱مطرح شده حکم وضعي است نه حکم تکليفي چون آيه 

، اين اصل اولي؛ گرچه اصل اولي از نظر برائت، عدم وجوب شيئي بر زوجه ﴿و للْمطَلَّقات متاع بِالْمعروف﴾: فرمود

است، آنچه که در نکاح بر زوج واجب است مهر و نفقه و کسوه و مانند آن است، متعه واجب نيست، اصل اولي 

﴿و للْمطَلَّقات : شروع کردند که فرمود» بقره«سوره مبارکه  ۲۴۱را از آيه » إلا ما خرج بالدليل«اين است؛ اما 

﴿و للْمطَلَّقات متاع بِالْمعروف حقا علَي اصل آن به عنوان يک حکم وضعي جعل شده است  متاع بِالْمعروف﴾

﴾قينتحالا قيد آن چيست، بر عهده کيست، مقدار آن چقدر است و زمان آن چقدر است،  اما. ، اين اصل استالْم

پس اصل اولي که قرآن . آن را بايد ادله ديگر تعيين کند، غالب اين امور را هم خود قرآن کريم تعيين کرده است

  .علَي الْمتقين﴾ ﴿و للْمطَلَّقات متاع بِالْمعروف حقاجعل کرد حکم وضعي است نه حکم تکليفي 

  واضح در تکليف نيست؟ ﴿متعوهن﴾: پرسش

  .نه، چون اصل آن حکم وضعي است: پاسخ

  .امر است و ظاهر در تکليف است ﴿متعوهن﴾: پرسش

: زکات بر مردم واجب است! ، ظاهر آن در وضع است، وضع يعني وضع﴿آتوا الزكاةَ﴾: نه، اگر گفتند: پاسخ

﴿و : اول فرمود! اش وضع است يعني اين امر وضعي را انجام بده گونه از اوامر ظهور اوليه اين. الزكاةَ﴾﴿آتوا 

                                                
  .۵؛ سوره توبه، آيه۷۷؛ سوره نساء، آيه۲۷۷و۱۱۰و ۸۳و۴۳سوره بقره، آيات. ١
  .۲۳۶سوره بقره، آيه. ٢
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پس وقتي اصل اولي را ! يعني اصل اين است، اين را انجام بده ﴿متعوهن﴾: ، بعد فرمودللْمطَلَّقات متاع بِالْمعروف﴾

مسلّم زن است، اما حالا واجب است يا مستحب؟ نظير زکات؛ ما زکات شود حق  قرآن وضع قرار داد، معلوم مي

واجب داريم و زکات مستحب، کجا واجب است يا کجا مستحب، بر چه کسي واجب است، چقدر واجب است، 

  .زمان آن چه وقت است، اين را بايد ادله ديگر بيان کند

دومي که قرآن کريم تنظيم کرده است اصل . پس اصل اولي از نظر برائت، عدم وجوب شيئي بر زوج است

  . حق، جعل کرده است ﴿و للْمطَلَّقات متاع بِالْمعروف﴾: فرمود

دهد به اينکه اين حقي که ما گفتيم در  ، اين نشان مي﴿لا جناح﴾: است که فرمود ۲۳۶مطلب سوم همين آيه 

» مهر المسمي«يزش صورت نگرفت و شما اينجاها نيست اگر چنانچه آميزش صورت گرفت که مهر هست، اگر آم

تعيين کرديد، نصف مهر است؛ طلاق است و آميزش نشد نصف مهر است و اگر آميزش نشد و مهر هم تعيين 

جايي است   ، جايش آن﴿و للْمطَلَّقات متاع بِالْمعروف﴾است يعني اينکه ما گفتيم  ﴿متعوهن﴾نکرديد، اينجا جاي 

ناظر به نفي اين متعه است يعني بر شما  ﴿لا جناح﴾اين . ، آميزش نباشد، مهري هم تعيين نشده باشدکه طلاق باشد

يعني متعه  ﴿لا جناح علَيكُم﴾متعه واجب نيست آن جايي که مهر تعيين کرديد يا آن جايي که آميزش شده است؛ 

ر آميزش شد که تمام مهر است، اگر آميزش نشد و مهر تعيين کرديد اگ .﴿إِنْ طَلَّقْتم النساءَ ما لَم تمسوهن﴾نيست 

 ﴾متضما فَر فآمده است ۲۳۷است، براي اينکه در آيه بعد يعني ﴿فَنِص : و نوهسملِ أَنْ تقَب نم نوهمإِنْ طَلَّقْت و﴿

﴾متضما فَر فةً فَنِصفَريض نلَه متضفَر قَد.  

اگر آميزش شده باشد که مهر است، آميزش نشده باشد و مهر تعيين کرده باشيد : صورت را مشخص کردپس سه 

﴾متضما فَر فشود که اين  از اينجا معلوم مي. ، آميزش نشده باشد مهر تعيين نکرده باشيد جاي متعه است﴿فَنِص
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آيد البته با  تا قيد از اينجا در مي باشد، اين دوتمتيع فقط در جايي است که آميزش نشده باشد و مهر هم تعيين نشده 

  .۲۳۷کمک آيه 

چه وقت بايد بدهد؟ اين عبارتي که در  ١الْمقْترِ قَدره﴾ ي﴿علَي الْموسعِ قَدره و علَحالا چه کسي بايد بدهد؟ 

براي » فاء«نيست،  ن﴾سرحوه﴿براي » فاء«دارد، اين » فاء» «احزاب«شد چون در سوره  بحث جلسه قبل گفته 

نوهعتشود که اين تمتيع قبل از طلاق است يعني قبل از  ، معلوم مي»متعوهن فسرحوهن«: فرمود اگر مي. است ﴾﴿م

ـ تسريح يعني   ﴿فَمتعوهن و سرحوهن﴾اينکه طلاق بدهد بايد متعه بدهد اما فرمود اگر خواستيد طلاق بدهيد 

 ﴾﴿متعوهنبر آن » فاء«در نيامد،  سرحوهن﴾﴿بر » فاء«! »فاء«است نه با » واو«ق بر تمتيع با طلاق ـ اصل طلا

﴿يا أَيها الَّذين : اين است» احزاب«سوره مبارکه  ۴۹آيه . در آمده است يعني اگر خواستيد پس تمتيع و طلاق است

،  نه »أردتم أن تطلقوهن«يعني  ﴿طَلَّقْتموهن﴾، اين قْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن﴾آمنوا إِذا نكَحتم الْمؤمنات ثُم طَلَّ

إذا أردتم أن «يعني  ٢﴿إِذا قُمتم إِلَي الصلاة﴾خواهد؛ مثل  اينکه بعد از اينکه طلاق داديد حالا اين احکام را مي

 فَاغْسِلُوا وجوهكُم﴾ ﴿إِذا قُمتم إِلَي الصلاةاهيد نماز بخوانيد وضو بگيريد خو نه اينکه حالا که بلند شديد مي» تقوم

گوييد وضو  مي »قَد قَامت الصلَاة«نه اينکه حالا آمديد و داريد » إذا أردتم أن تقوم للصلاة فاغسلوا وجوهکم«يعني 

بعد از اينکه طلاق داديد، بعد که دارد متعه  ثُم طَلَّقْتموهن﴾﴿إِذا نكَحتم الْمؤمنات : اينجا هم که فرمود. بگيريد

﴿يا أَيها الَّذين آمنوا إِذا نكَحتم الْمؤمنات ثُم . »إذا أردتم أن تطلقوهن«يعني  ﴿طَلَّقْتموهن﴾! بدهيد و طلاق بدهيد

﴾نوهميعني  طَلَّقْت»قَ» أردتم أن تطلقوهن نها﴾﴿موندتعت ةدع نم هِنلَيع فَما لَكُم نوهسملِ أَنْ تچون طلاق،  ب

                                                
  .۲۳۶سوره بقره، آيه. ١
  .۶سوره مائده، آيه. ٢
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متفرع بر آن » فاء«يکي تمتيع و يکي طلاق؛ اين : تا امر است ، اينجا دو﴿فَمتعوهن و سرحوهن﴾. طلاق بائن است

بر تسريح در » فاء«اگر اين ! ه تسريح متفرع بر تمتيع باشداراده طلاق است يعني تمتيع متفرع بر آاست، نه اينک

در آمده » متعوهن«بر » فاء«شود براي قبل از طلاق است اما اين  ، اين معلوم مي»متعوهن فسرحوهن«آمده بود 

ق، شود که اول تمتيع بعد طلا عطف شده است از آن استفاده نمي» واو«است يعني تمتيع کنيد و طلاق بدهيد اينجا با 

  .البته روايات مشخص کرده است، اين احکام به حسب قرآن است. ترتيب ذکري است

اصرار ما اين است که اولين حرف را در مسئله فقهي به خود قرآن مراجعه کنيم، بعد به روايات؛ روايات اهل  

آنجا  ۴۸اب ب ۳۰۵صفحه  ۲۱جلد ) رضوان االله عليه(وسائلمرحوم صاحب . بيت هم در اين زمينه مختلف است

کند از مرحوم شيخ  نقل مي وسائلاولين روايتي که مرحوم صاحب  ۴۸در اين باب . دارد اول تمتيع، بعد طلاق

ه ک »عنِ الْعلَاءِ بنِ رزِينٍ عن محمد بنِ مسلمٍ عن أَبِي جعفَرٍ ع يبِإِسناده عن أَحمد بنِ محمد بنِ عيس«: طوسي است

عنِ الرجلِ يطَلِّق «کند که من از حضرت سؤال کردم  عرض مي» محمد بن مسلم«؛ »سأَلْته: قَالَ« معتبر است

هأَترطَلِّق« :خواهد طلاق بدهد چکار کند؟ فرمود ؛ مي»املَ أَنْ يا قَبهعتمسوره مبارکه  ۲۴۱اين روايت مانند آيه . »ي

شود اصل حکم به طور  ، اين معلوم مي﴿و للْمطَلَّقات متاع بِالْمعروف﴾: ت؛ آنجا فرموداست که اصل کلي اس» بقره«

شود اصل آن رجحان دارد اينجا هم آن دو قيد مطرح نيست يعني قبل از مساس و بدون  مطلق است معلوم مي

متعه بدهد و بعد طلاق خواهد زنش را طلاق بدهد فرمود اول  فرض مهر نيست سؤال کرد که مردي است که مي

هاي معتبر گذشته آمد فرمود متعه در جايي واجب است که  شود چون آن روايت بدهد اين به استحباب حمل مي
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قَالَ االلهُ  يمتعها قَبلَ أَنْ يطَلِّق«است  ۲۴۱اين روايت مانند آيه . طلاق باشد آميزش نباشد مهر هم تعيين نکرده باشند

  ١.»﴾الْمقْترِ قَدره يالْموسعِ قَدره و علَ يو متعوهن علَ﴿«: کند ل مياستدلا »تعالَي

: براي تأکيد استحباب، روايت دوم اين باب است که باز مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است منتها مرسله است

اين هم نظير آيه  ٢.»إِنَّ متعةَ الْمطَلَّقَة فَرِيضةٌبِي عبد اللَّه ع أَحمد بنِ محمد بنِ أَبِي نصرٍ عن بعضِ أَصحابِنا عن أَ«

  .شود است مطلق است حمل بر مقيد مي ۲۴۱

عميرٍ عن عن علي بنِ إِبراهيم عن أَبِيه عنِ ابنِ أَبِي «: روايت پنجم اين باب که مرحوم کليني نقل کرده است

نعم أَ ما يحب أَنْ يكُونَ في الرجلِ يطَلِّق امرأَته أَ يمتعها قَالَ «اين است که » حفْصِ بنِ الْبخترِي عن أَبِي عبد اللَّه ع

لاق هست حکم تمتيع هم کند در اينجا که ط اين نشانه آن است که مستحب است؛ او سؤال مي ٣،»من الْمحسِنِين

  .اين نشانه استحباب است. هست؟ فرمود بله، اين يک احساني است

عن عدة من أَصحابِنا عن سهلِ بنِ زِياد جميعاً عنِ «روايت ششم اين باب که مرحوم کليني نقل کرده است که او 

يطنزابِ«دارد که » الْبحأَص ضعب ةٌقَالَ ذَكَرفَرِيض طَلَّقَةةَ الْمعتا أَنَّ مکه اين روايت به همان روايت دوم اين باب  ٤»ن

  .کند برخورد مي

عن حماد عنِ الْحلَبِي عن أَبِي عبد اللَّه ع في الرجلِ يطَلِّق «روايت هفتم اين باب که باز مرحوم کليني نقل کرد 

لَ أَنْ يقَب هأَترا قَالَ املَ بِهخئاًديا شلَه ضرِ إِنْ كَانَ فَرهالْم فنِص هلَيئاً عيا شلَه ضفَر كُني إِنْ لَم لَ وا عهعتموِ  يفَلْيحن

                                                
  .۳۰۵، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج. ١
  .۳۰۶، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج. ٢
  .۳۰۶، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج؛ ۱۰۴، ص۶ ج ،)الإسلامية ـط (الكافي. ٣
  .۳۰۷، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج؛ ۱۰۵، ص۶ ، ج)الإسلامية ـط (الكافي. ٤



 
 

  ۱۰از  ۷: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

تمال بود تا اح که بحث آن گذشت که اين جهت صدورش مشکل دارد براي اينکه سه ١»ما يمتع بِه مثْلُها من النساء

است يا به حال مرأة » علي قدر وسع رجل«تا احتمال آن باطل شد يک احتمال آن ثابت شد که آيا متعه  که دو

. است» علي قدر حال رجل«؟ دومي و سومي رد شد برابر آيه و روايات فراوان، متعه »کليهما«است يا به حال 

اين روايت از جهت صدور اشکال . شود ر تقيه ميچون بعضي از راويان اهل سنت اين حرف را زدند، اين حمل ب

  .دارد وگرنه اصل محتواي آن حق است لذا جهت صدور آن را حمل بر تقيه کردند

﴿فَمتعوهن و سرحوهن سراحاً «: آنجا دارد ۳۰۸روايتي که از مرحوم امين الاسلام نقل کردند در صفحه 

لَها مهراً فَإِذَا فَرض لَها  يهذَا إِذَا لَم يكُن سم«دارد که » إبن عباس«نجا از است آ» احزاب«، که در سوره »جميلاً﴾

  .که اين حکمي است که مشخص است ٢»صداقاً فَلَها نِصفُه و لَا تستحق الْمتعة

دليل بر استحباب  حالا در بحث اينکه چقدر باشد؟ از اينکه چون فرمودند به حال خود مرد است، اين هم

علَي الْموسعِ قَدره و علَي ﴿: حال او است» علي قدر«نيست؛ نفقه، کسوه، مسکن بر مرد واجب است، چقدر؟ اين 

﴾هررِ قَدقْتکند لذا اصل کلي اين است که  از اينکه مقدار آن معلوم نشد دليل بر استحباب نيست چون فرق مي. الْم

﴿عِ قَدوسلَي الْمع﴾هررِ قَدقْتلَي الْمع و هچون اينکه شارع . »کلٌّ بحسبه«نفقه، کسوه، مسکن بر مرد واجب است . ر

  .مقدس مقدار و نصاب و حد آن را معين نکرد، دليل بر استحباب نيست

بود که اينجا هم اين روايات مشخص کرد که بعضي از اينها را در بحث جلسه قبل خوانديم، روايت دوم اين باب  

﴿و للْمطَلَّقات «: که فرمود» أَخبِرنِي عن قَولِ اللَّه عز و جلَ«: کند عرض مي) سلام االله عليه(به امام باقر» أبي بصير«

                                                
  .۳۰۷، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج؛ ۱۰۶، ص۶ ، ج)الإسلامية ـط (الكافي. ١
  .۳۰۸، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج. ٢



 
 

  ۱۰از  ۸: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

و رواه الشيخ «١ .يا شبه آنروسري  :، فرمود»إِذَا كَانَ معسِراً  ذَلك الْمتاعِ يما أَدن الْمتقين﴾ يمتاع بِالْمعروف حقا علَ

يحنِ يانَ بفْوص نع هادنير يبِإِسصأَبِي ب نكَانَ عسم ننِي ابعي اللَّه دبع ناين روايت را به سبک ديگر هم نقل » ع

خادمٍ و الْوسطَ يمتع بِثَوبٍ و الْفَقير ) و(الْغنِي يمتع بِدارٍ «و آنچه را هم که مرحوم صدوق نقل کرده است که  ٢کردند

، علَي الْموسعِ قَدره و علَي الْمقْترِ قَدره﴾﴿: گردد يعني وقتي فرمود اين تثليث به همان تثنيه برمي ٣؛»بِدرهمٍ و خاتم

فرمود آن مياني به اندازه . است وقتي به عرف ارجاع بکنيد بين موسع و قَدر يک حد وسطي هم هست آن مياني

خودش، آن بالايي به اندازه خودش و اين پاييني به اندازه خودش، اينها در همه موارد واجب است؛ نظير نفقه و 

  .کسوه

که نقل کرده است اين بود  »قُربِ الْإِسناد عن محمد بنِ الْوليد«در » عبد االله بن جعفر«روايت پنجم اين باب که 

كَانَ علي بن ما قَدر الْموسعِ و الْمقْترِ فَقَالَ «: عرض کرد »الْمقْترِ قَدره﴾ يالْموسعِ قَدره و علَ ي﴿و متعوهن علَ«

  .داد به عنوان نمونه حضرت يک اسبي مي ٤»الْحسينِ ع يمتع بِالراحلَة

  يفي قَوله تعالَ«): عليه السلام(شيخ طوسي نقل کرده است از امام باقر روايت ششم اين باب که مرحوم

متعوهن جملُوهن بِما قَدرتم علَيه فَإِنهن يرجِعن بِكَآبة و حياءٍ و «: فرمود» ﴾فَمتعوهن و سرحوهن سراحاً جميلًا﴿

ش يمٍ وظع مههِنائدأَع نم ةاتخواهد به خانه پدرش برگردد با چه رنجي  دانيد اين زن مطلّقه که مي ؛شما نمي»م

شما کاري کنيد که او را تأمين کنيد و رضايت او ! گردد با چه افسردگي و نااميدي و غصه و اندوه برمي! گردد برمي

                                                
  .۳۱۰و  ۳۰۹، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج. ١
  .۱۴۰، ص۸، ج)تحقيق خرسان(ذيب الأحكام. ٢
  .۳۱۰، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج ؛۵۰۶، ص۳ من لا يحضره الفقيه، ج. ٣
  .۳۱۰، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج. ٤



 
 

  ۱۰از  ۹: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَشدكُم « را» و يحب أَهلَ الْحياء« او اهل حيا است» فَإِنَّ اللَّه كَرِيم يستحيِي«. را فراهم کنيد

هِمللَائحاماً لشود که حکم، حکم استحبابي است از اينها معلوم مي ١.»إِكْر.  

  ٢.»اقَدرِ مالِ زوجِه يعلَة قَالَ عنِ الْمطَلَّقَة ما لَها من الْمتع«کند  روايت هفتم اين باب هم که سؤال مي

کند اين است که  نقل مي) عليه السلام(از وجود مبارک امام صادق» الْحسنِ بنِ زِياد«روايت هشتم اين باب که 

 يا نِصفُه و إِنْ لَم يكُن سملَها مهراً فَلَه يإِنْ كَانَ سم«: حضرت فرمود. »طَلَّق امرأَته قَبلَ أَنْ يدخلَ بِها«رجلي است 

 ابِهتي كقُولُ في ا إِنَّ اللَّههعتمي نلَك ا ولَه رهراً فَلَا مها ملَ﴿لَها عقح وفرعبِالْم تاعم طَلَّقاتلْمل يو ينقتاين هم  ٣.»﴾الْم

 ﴾و للْمطَلَّقات متاع بِالْمعروف﴿با اينکه . اطلاقش باقي نيست به ۲۴۱فرمايد که اين آيه  از رواياتي است که مي

فرمايد اگر چنانچه مهري معين نشده است  کند مي است، حضرت اين را مقيداً دارد تفسير مي ۲۴۱اطلاق دارد آيه 

  .اين آيه کاربرد دارد اما اگر مهري معين شده است که همان نصف مهر را بايد بپردازد

متعةُ النساءِ واجِبةٌ دخلَ بِها أَو لَم يدخلْ «: هايي که دارد متعه مطلقا مستحب است در باب پنجاه اين است روايت

  .که اين وجوب بر امر مستحب مؤکد مطرح شده است ٤» و يمتع قَبلَ أَنْ يطَلِّق بِها

از » حلبي«کند از  نقل مي» عنِ ابنِ أَبِي نصر«کليني روايت دوم و سوم همين باب پنجاه هم همين است؛ مرحوم 

متاعها بعد ما «: ، فرمود»﴾الْمتقين يو للْمطَلَّقات متاع بِالْمعروف حقا علَ﴿«: که فرمود) سلام االله عليه(امام صادق

مدخول «است و اگر » مدخول ا«شود  لوم مي؛ اين از چند جهت مشکل دارد اگر عده هست مع»تنقَضي عدتها

الْمقْترِ  يالْموسعِ قَدره و علَ يمتاعها بعد ما تنقَضي عدتها علَقَالَ «. است يقيناً مهر دارد، جا براي متعه نيست» ا
                                                

  .۳۱۱و ۳۱۰، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج. ١
  .۳۱۱ص، ۲۱ وسائل الشيعة، ج. ٢
  .۳۱۱ص، ۲۱ وسائل الشيعة، ج. ٣
  .۳۱۲ص، ۲۱ وسائل الشيعة، ج. ٤
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هرفرمايد بعد مي. »قَد :»ت يه ا وهتدي عا فهعتمي فكَي اءُوشا يا ممهنيلَّ بج و زع ثُ اللَّهدحي ا ووهجري و وهج١؛»ر 

طلاقش  ،است» مدخول ا«يعني  ه استاما وقتي که در عد ؛را کلاً رها کرده است اينکه است  تمتيع براي اين

 حال حالا که چيزي رها ولي باز در عين سترجعي است، اميد بازگشت هست، پس آن خطري که قبلاً گفتيم ني

اگر مساس  ن مساس شده استوگرنه اي ن مرحله هم هستشود استحباب تمتيع تا اي معلوم مي ع بکندکرده تمتي

. است» مدخول ا«شود بائن نيست  معلوم مي ه استدر عد واين دارد که ا. نشده بود که طلاق، طلاق رجعي نبود

است » مدخول ا«اگر طلاق رجعي است و . شود طلاق، طلاق رجعي است وم ميمعل »و هي ترجوه و يرجوها«

يک  ﴾طَلَّقات متاع بِالْمعروف﴿و للْمشود که اين  معلوم مي .ن حالت هم باز متعه مستحب استو مهر دارد، در اي

  .حکم استحبابي است در همه اين موارد

  .ه تفويض دومگان ماند مسئله سوم از اين مسائل شش حالا مي

 »ينو الحمد الله رب العالم«

                                                
  .۳۱۲، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج؛ ۱۰۵، ص۶ ، ج)الإسلامية ـط (الكافي. ١


